
 )197ج (                              )طرق ثبوت هلال(              كتاب صوم   )           حفظه االله( درس خارج فقه حضرت آيت االله العظمي نوري همداني   
  

 ١

 

  7/12/89  )    ش (     197 جلسه           
                 

                            
  

البينة الشرعية و هي خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم          : الخامس  
و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا و رد شهادتهما فكلّ من 

لأثر من الصوم شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب عليه ترتيب ا
أو الإفطار و لا فرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه و               
بين و جود العلّة في السماء و عدمها نعـم يـشترط توافقهمـا فـي                
الأوصاف فلو اختلفا فيها لا اعتبار بها نعـم لـو أطلقـا أو وصـف                 
أحدهما و أطلق الآخر كفي ولا يعتبر اتحّادهما في زمان الرؤية مع 

افقهما علي الرؤية في الليل و لا يثبت بشهادة النساء و لا بعـدل              تو
 . واحد و لو مع ضم اليمين 

بحث در طرق ثبوت هلال بود كه چهار طريـق را ذكـر و از آنهـا                 
پنجمين مورد بينة شرعيه مي باشد ،  صاحب عروة          .  بحث كرديم   

رده كـه   با توجه به اخبار چند مطلب را در مورد بينة شرعيه بيان ك            
مطلب اول ايـن اسـت      .  اين اخبار ناظر به اقوال عامه نيز بوده اند          

خبر عدلين سواء شهدا عند الحاكم كه بينه شرعيه عبارت است از ؛ 
ولـي  (،  و قبل شهادتهما أو لم يشهدا عنده أو شهدا ورد شهادتهما            

عامه قائلند كه اگر كسي عند الحاكم شهادت بدهد قبول است واگر            
) .  اكم شهادت ندهد و يا شهادتش رد شـود قبـول نيـست              عندالح

؛ فكلّ من شهد عنده عدلان عنده يجوز بل يجب      مطلب دوم اينكه    
ولي عامه قائلند كـه اگـر        ( عليه ترتيب الأثر من الصوم أوالإفطار     

يك نفر باشد بايد از حكم تبعيت كند و نمي تواند روزه بگيرد و يا              
مطلـب  ) .  يت و حكم حاكم تبعيت كندافطار كند بلكه بايد از جمع   

؛ ولافرق بين أن تكون البينة من البلد أو من خارجه و            سوم اينكه   
عامه قائلند كه اگـر از خـارج باشـد          ( بين وجود العلة في السماء      

، وچند مطلب   )مسموع است ولي اگر من البلد باشد مسموع نيست          
 ـ              ه خـدمتتان   ديگر را نيز صاحب عروة بيان كـرده انـد كـه در ادام

در فقه ما دو مشي وجود دارد يكي مشي آقـاي           .  عرض مي كنيم    
خوئي است كه در آن به رواياتمان مراجعه مي كنند و با توجه بـه               
سند و دلالت آن فتـوي مـي دهنـد و مـشي ديگـر مـشي آقـاي                   

بروجردي مي باشد كه در آن علاوه بر آنچه كـه ذكـر شـد موقـع                 
 زيـرا ايـشان قائـل هـستند در آن      فتوي به فقه عامه نيز نظر دارند      

زمان كه سني ها در اكثريت بو ده اند و حكومت و تمـام امـورات                
در دست آنها بوده و از طرفي شيعه در أقليت به سر مي برده حتما               

ما به فقه و فتاواي آنها و به آرائي كه در آن زمـان شـايع                ) ع(أئمه
آراء عامه و بدون    بوده نظر داشته اند لذا فقه ما نمي تواند مجرد از            

نظر به فقه آنها باشد ، و به نظر بنده مشي آقاي بروجردي در فقـه                
جامع تر و كامل تر و أقرب به واقع مي باشد و در مانحن فيه نيـز                 
ايشان هيچ حاشيه اي بر عروة ندارند و حـرف صـاحب عـروه را               

  .  تماما قبول كرده اند 
ط به بحثمـان در      خوب و اما همانطوركه عرض كرديم اخبار مربو       

 از ابواب احكام شهر رمضان ذكر شده اند كه خبـر اول از              11باب  
 صحيحه حلبي بود كه جلـسه قبـل آن را خوانـديم ،              11اين باب   

محمدبن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيـه و      « : خبر اين است    
عن محمدبن يحيي عن أحمدبن محمد جميعا عن ابن أبـي عميـر             

إنّ علّيـا كـان     ) ع( الحلبي عن أبي عبداالله    عن حماد بن عثمان عن    
 خلفاي قبل   .» لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين         : يقول  

شهادت عدل واحد براي ثبوت هلال را كـافي         ) ع(از اميرالمؤمنين   
نيز نسبت مي دادنـد     ) ع(مي دانستند و اين قول را به اميرالمؤمنين         

؛ إنَّ  ن خاصـي فرمـوده انـد        در اين خبر با لح    ) ع(لذا امام صادق    
 ، يعني لا أجيز في الهلال إلّا شهادة رجلين عدلين      : علياً كان يقول    

شهادت رجلـين عـدلين را در مـورد         ) ع(فقط و فقط اميرالمؤمنين     
اخبار مربوط به بحث ما كه در ايـن بـاب           .  هلال قبول مي كردند     

را ذكر شده اند زياد هستند و فرصـت نيـست كـه مـا تمـام آنهـا                   
و 5 و   4 و   3 و   1بخوانيم و فقط همين را عرض مي كنيم كه خبـر            

 دلالت دارند بـر اينكـه       11  از اين باب      17و  15 و   9و  8 و   7 و   6
شهادت رجلين عدلين معتبر مي باشـد و شـهادت نـساء در بـاب               
هلال مقبول نمي باشد و همچنين از لحن اين اخبار مي فهميم كـه              

  .  ند ناظر بر اقوال عامه نيز مي باش
خوب اخباري كه عرض كرديم دلالت دارند بـر شـهادت رجلـين             

  كه يكـي     أما بإزائها روايات قد يتوهم معارضتها لما سبق       عدلين و 
و باسـناده  « :  مي باشد ، خبر اين است        11 از همين باب     13خبر  

عن سعدبن عبداالله عن ابراهيم بن هاشم عن اسماعيل عن يـونس            
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) : ع(قـال  أبوعبـداالله    : د الرحمن عن حبيب الخزاعي قـال        بن عب 
لاتجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلاً عدد القسامة ،           
و إنّما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر    
علّة فأخبر أنّهما رأياه ، و أخبرا عن قوم صاموا للرؤيـة و أفطـروا            

كه مي بينيد اين روايت دلالت دارد بـر اينكـه           همانطور.  » للرؤية  
 نفر شـهادت بـه رؤيـت        50قول عدلين قبول نيست بلكه تنها اگر        

هلال بدهند قولشان قبول است ، البته شهادت رجلـين عـدلين در             
إذا كانا من خارج المصر و كـان بالمـصر          صورتي قبول است كه ؛      
هوا صـاف اسـت       و به صورت عادي كه        علّة فأخبرا أنَّهما رأياه ،    

شهادت عدلين مورد قبول نيست زيرا اگر هلال ظاهر مي شد همه            
بايد آن را رؤيت مي كردند ، پس اين خبر با اخبار قبلي كه دلالت               
.  داشتند بر اينكه شهادت عدلين مقبول اسـت معارضـه مـي كنـد               

خوب و اما چند جواب در رد معارضه اين خبر با اخبار قبلي داده              
نكه اين روايـت ضـعيف اسـت زيـرا وثاقـت حبيـب              شده ؛ اول اي   

خزاعي ثابت نيست و اسماعيل بن مرار هم محل بحث اسـت كـه              
دوم .  آقاي خوئي در مستند العروة به ايـن مطالـب اشـاره كـرده               

اينكه اين روايت مربوط به زماني است كه آسمان ابري باشـد لـذا              
ديگر اگر آسمان صاف باشد شهادت عدلين قبول نيست به عبارت           

اين روايت دلالت ندارد بر اينكه قول عـدلين قبـول نيـست بلكـه               
دلالت دارد بر اينكه در جايي كه اشتباهشان براي ما ثابـت باشـد              

سوما سلمّنا كه قبول كنـيم ايـن روايـت          .   شهادتشان قبول نيست    
دلالت دارد بر اينكه شهادت عدلين قبول نيست نهايتا بـا اخبـاري             

دلين حجت است تعارض و بعد تساقط مي        كه مي گويند شهادت ع    
 ،  يعني ادله عامه دال بر حجيـت          يرجع إلي أدلة العامة   كنند و بعد    

شيخ طوسي  .   بينه إقتضا مي كنند كه شهادت عدلين حجت باشد          
 از كتـاب    11 خلاف طبع جديـد در مـسئله         2 از جلد    172در ص 

غيم ، و أما    فأما الواحد فلا يقبل منه هذا مع ال       « : صوم فرموده اند    
  .» مع الصحو فلا يقبل إلا خمسون قسامة أو إثنان من خارج البلد 

همانطور كه مي بينيد شيخ دقيقا مثل همان خبر معارض فتوي داده            
ولي ما به دلائلي كه عرض كرديم آن خبر را قبول نداريم و علاوه              
بر آن دلائل نيز بايد عرض كنيم كه اين خبر مطابق بـا قـول أهـل                 

صاحب جواهر در   .   نيز هست لذا محمول بر تقيه مي باشد         تسنن  
نقل عن المعتبر أنّ خب « :  جواهر فرموده اند 17 از جلد  317ص

الخزاعي مخالف لعمل المسلمين كافّة فكان ساقطاً ، و في محكـي            
المنتهي بالمنع من صحة السند و في محكي المختلف بالحمل علي           

إلي آخر كلامه ، ...ة في أخبارهمعدم عدالة الشهود أو حصول التهم
إنكار علي ما هو متعارف عند ) متعارض(و أما مبني تلك النصوص

العامة در حالي كه مذهب آنها فاسد است و أدله دالّه بـر حجيـت               
   .» بينه فرقي در اين خصوص قائل نشده 

 12 و اما خبر دوم از اخبار متعارض خبر أبي العباس يعنـي خبـر      
 مي باشد كه به خاطر وجود قاسم بـن عـروه در             11از همين باب    

  .  سندش ضعيف مي باشد 
 11خبر سوم از اخبار متعارض صحيحه محمدبن مسلم يعني خبر           

و بإسناده عن علي    « :  مي باشد ، خبر اين است        11از همين باب    
، عن  ) وحماد(بن مهزيار، عن محمدبن أبي عمير ، عن أبي أيوب           

إذا رأيتم الهلال فصوموا : ، قال ) ع(جعفر محمدبن مسلم ، عن أبي 
، و إذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي و لا بالتظنّي و لكن بالرؤية 
والرؤية  ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو و ينظر 
تسعة فلا يرونه، إذا رآه واحد رآه عـشرة آلاف ، و إذا كـان علّـة                 

شعبان ثلاثين و زاد حم هو ذا هو : ليس أن يقول رجل : اد فيهفأتم
 اين خبر هم محمول بر اين است        .» ولاخمسون    : لا أعلم إلّا قال   

كه آن دو نفر كه شهادت به رؤيت داده اند در رؤيتشان اشتباه كرده              
  .... ..اند ، بقيه بحث بماند براي فردا إنشاءاالله

   
  

 الله علي                  و الحمدالله رب العالمين اولاً و آخراً و صلي ا    

       محمد و آله الطاهرين              
 


